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The condition contrary to the requirements of the contract is a concept that has always 

played an important role in jurisprudence and legal writings and has been used by 

jurists and jurists. Based on this long history, which has its roots in Islamic 

jurisprudence, significant changes can be seen in the field of conceptualization of this 

jurisprudential and legal institution. Since the jurists did not agree on the definition of 

the condition contrary to necessity and had different views in this field, by studying 

and examining the historical evolution of the meaning of the condition contrary to 

necessity, we will be faced with a wide range of meanings. Some have considered a 

very comprehensive meaning for this condition and others have believed in its serious 

limitation. In the meantime, the theory of the specific concept of the condition contrary 

to the requirements is an accepted point of view that neither has the excessive 

expansion of the very general and general theories, nor has it suffered from the 

conceptual limitations of the very specific theory. The specific concept theory, by 

presenting the correct rule and criterion, separates the conceptual boundary of the 

condition contrary to the requirements from other corrupt conditions and shows the 

real territory of this jurisprudence and legal institution. 
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داشته و مورد استفاده فقها  یو حقوق یدر نوشتار فقه یاست که همواره نقش مهم یعقد، مفهوم یشرط خلاف مقتضا

در  یریگوجود دارد، تحولات چشم یآن در فقه اسلام شهیکه ر یسابقه طولان نیو حقوقدانان بوده است. براساس ا
نظر شرط خلاف مقتضا، هم فیقها در تعرکه ف ییجاآن از. شودیمشاهده م یو حقوق ینهاد فقه نیا یشناسمفهوم نهیزم

شرط خلاف مقتضا، با  یتحول معنا یخیتار ریس یاند، با مطالعه و بررسداشته نهیزم نیدر ا یمختلف یهادگاهیو د نبوده
به  گرید یشرط درنظر گرفته و برخ نیا یبرا ریفراگ اریبس ییمعنا ،یبود. برخ میمواجه خواه یاز معان یادامنه گسترده

است که نه  یمورد قبول دگاهیمفهوم خاص شرط خلاف مقتضا، د هینظر ان،یم نیاند. در اآن معتقد بوده یجد تیمحدود
مفهوم  هیاخص دچار شده است. نظر هینظر یمفهوم تیاعم و عام را داشته و نه به محدود اتیاز حد نظر شیب یگستردگ

 یواقع یشروط فاسد جدا کرده و قلمرو ریط خلاف مقتضا را از ساشر یمرز مفهوم ح،یخاص با ارائه ضابطه و ملاک صح
 .دهدیرا نشان م یو حقوق ینهاد فقه نیا

 
 شرط، مقتضای عقد، نظریه خاص:  هاواژهکلید
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 مقدمه
های قرارداد، موجد اثر حقوقی بوده و مفاد شود که توافق اراده طرفاصل اولیه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی سبب می

قانونگذار و دارای اعتبار باشد. ایجاد رونق اقتصادی و گسترش روابط تجاری در عرصه اقتصاد ها مورد احترام تراضی آن

های قرارداد در انعقاد عقود گوناگون و پیروی از اصل ای است که از حاکمیت اراده طرفالمللی، نتیجه و فایدهداخلی و بین

ترین ابزارهایی است که در تحقق اهداف ی از اصلیآید. شروط ضمن عقد یکآزادی قراردادی در نظام حقوقی بدست می

سازی ابتکارات قراردادی های قرارداد بوده و بستری مناسب جهت پیادهاقتصادی و تجاری، همواره مورد استفاده طرف

 باشد.های معامله میطرف

اندیشد و وجود ی خود به آن میگر در انعقاد قراردادهاهدفی است که هر معامله« عدالت قراردادی»از طرف دیگر، مفهوم 

ای داند. امنیت قراردادی لازمه انجام معاملات اقتصادی در هر جامعهآن را برای تضمین سلامت معاملات خود ضروری می

المللی به انعقاد قرادادهای گوناگون هرچه بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین بوده و وجود آن، سبب ترغیب

تواند دستاویزی برای سوء استفاده دارندگان قدرت شود. اما باید توجه داشت که بستر آماده شروط ضمن عقد، میمی

در قالب این تاسیس فقهی و حقوقی بر  پذیرشیهای خود شده و الزامات غیرقابل اقتصادی و اجتماعی در انعقاد قرارداد

تواند انگیزه انعقاد قراردادهای جدید تجاری را از طرفین معامله تحمیل شود. وجود چنین شروط غیرقابل قبولی، می

مدت، رکود اقتصادی و از بین رفتن ابتکار تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی های معامله گرفته که نتیجه آن در بلندطرف

 خواهد بود.

طرف و ضرورت تحقق عدالت و امنیت قراردادی از طرف  لذا با توجه به اصل اولیه حاکمیت اراده و آزادی قراردادی از یک

 باشد. ای برخوردار میشود که بستر شروط ضمن عقد از چه جایگاه ویژهدیگر، مشخص می

ار گرفته و عدالت قراردادی را از بین ببرد، های معامله قرتواند مورد سوء استفاده طرفیکی از شروط ضمن عقدی که می

قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای عقد را  233است. قانونگذار ایران در بند یکم ماده « شرط خلاف مقتضای عقد»مفهوم 

کند و مشخص است که مقصود قانونگذار، شرط خلاف مقتضای ذات عقد بوده شرطی باطل و موجب بطلان عقد معرفی می

اینکه قانونگذار ایران در تدوین قانون مدنی، تاثیرپذیر دهد. با توجه بهن وجود، تعریفی از مفهوم این شرط ارائه نمیاست. با ای

وجو کرد، چراکه تفاسیر گوناگونی که فقها از از فقه غنی اسلامی بوده است، ریشه این مطلب را باید در کتب فقهی جست

پیدایش نظریات متعددی در این رابطه شده است. برخی از فقها معنایی بسیار اند، سبب این نهاد فقهی و حقوقی داشته

خلاف »اند و هر شرط مخالفی را با برچسب عنوان گسترده برای این شرط درنظر گرفته و نظریات اعم و عام را ارائه داده

و مضیق تعریف کرده و در عمل،  اند و برخی دیگر آن را در ذیل نظریه اخص، بسیار محدودمورد حکم قرار داده« مقتضا

عنوان دیدگاه ها، نظریه مفهوم خاص بهاند. درمقابل این دیدگاهکارایی مهم این نهاد فقهی و حقوقی را از آن سلب کرده

مورد پذیرش در پژوهش حاضر، راهی میانه را برای تعیین جایگاه شرط خلاف مقتضا پیموده و سعی داشته است که با 

ای مختلف فقها، مرز تشخیص شرط خلاف مقتضا را از سایر شروط فاسد جدا کرده و قلمرو کارایی این هشناخت دیدگاه

نهاد تاثیرگذار را در فقه و حقوق روشن سازد. هدف این مقاله، تبیین و نقد نظریات اعم، عام، اخص و خاص بوده تا از 

ای و با تکیه بر ر مبتنی بر مطالعات کتابخانهرهیافت آن، قلمرو مفهمومی شرط خلاف مقتضا مشخص شود. پژوهش حاض

تحلیلی، درصدد ارائه تصویری تازه از ماهیت و قلمرو شرط خلاف مقتضای عقد بوده است. با بررسی پیشینه -روش توصیفی

شود که نوشتار حاضر در بازپژوهی قلمرو این شرط و شناسایی مفهوم، فقهی و حقوقی نهاد شرط خلاف مقتضا مشخص می



 

 

گاه و کارایی آن در قراردادها، دارای نوآوری در نوشتار فقهی بوده و با ارائه دیدگاه جدیدی به شناخت هرچه بهتر این جای

 کند.  نهاد فقهی و حقوقی کمک می

 . مفهوم موسع شرط خلاف مقتضای عقد1
ای بوده است. در واقع گستردهگیری شرط خلاف مقتضای عقد، این مفهوم دارای معنای بسیار در ابتدای پیدایش و شکل

عنوان یک شرط خلاف مقتضا شناخته کرده است، بههر شرطی که در مقابل محتوا و مفاد یک عقد، مطلب مخالفی را بیان 

شده و حکم به بطلان آن شده است. با توجه به نظریات فقهایی که چنین برداشتی از مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد 

ها اشاره خواهد شد، های مختلف به خود دیده است که در ادامه به آنکه این نظریات در طول سال اند و سیر تحولیداشته

توان در ذیل دو نظریه در کتب فقهی مورد مطالعه قرار داد. در نظریه وسعت مفهومی شرط خلاف مقتضای عقد را می

ه بررسی معنای موسع شرط خلاف مقتضای ب« مفهوم عام»و در نظریه دوم با عنوان « مفهوم اعم»نخست، تحت عنوان 

ها مورد اشاره قرار خواهد گرفت. طبیعتاً مفهوم های مختلف فقها در ذیل این دیدگاهعقد پرداخته خواهد شد و برداشت

 اعم از گستردگی معنایی بیشتری نسبت به مفهوم عام برخوردار خواهد بود که در ادامه مورد تعریف قرار خواهد گرفت.

 ظریه مفهوم اعم . ن1. 1
گیری شرط خلاف مقتضای عقد، این مفهوم دارای وسعت ایم، در ابتدای شکلهمچنان که در نوشتار دیگر خود اشاره داشته

عنوان ای است که هر شرط تغییردهنده آثار شرعی و قانونی عقد، بهاندازهمعنایی زیادی بوده است. این گستره مفهومی به

( 2، ص1394گیرد.)کریمی، شود و تقسیم و تمییز دیگری میان شروط صورت نمیاخته میشرط خلاف مقتضای عقد شن

صورت کلی یا موافق مقتضای عقد بوده و یا مخالف آن است. شرط موافق مقتضای عقد در اصل، همان شرط ضمن عقد به

لوازم شرعی آن است. در واقع نظریه  تاکید آثار شرعی و قانونی عقد بوده و شرط خلاف مقتضای عقد، توافق بر تغییر آثار و

صورت های قرارداد بهای برخوردار است که هرگونه تغییر مفاد عقد را که در قالب تراضی و اراده طرفاعم از چنان گستره

 دهد. گیرد، مخالف مقتضای عقد دانسته و حکم به بطلان آن میشرط ضمن عقد شکل می

باشد. او در ضمن بحث از عقد رهن، شروط م شروط پرداخته است، شیخ طوسی میاولین فقیهی که در این زمینه به تقسی

کند. شرطی که موافق مقتضای عقد بوده و شرطی که مخالف مقتضای عقد است ضمن عقد را به دو دسته کلی تقسیم می

ط این فقیه مورد بار در ضمن بحث از عقد رهن توسصورت مشخص و برای اولینبه« شرط مخالف مقتضای عقد»و عبارت 

دارد که شرط موافق مقتضای عقد، تاکید مفاد عقد در حالت اطلاق و اولیه آن است که هر گیرد. او بیان میاشاره قرار می

ها است لذا در ها، تاکید بیشتری بر وجود آنفرض، این مفاد را در دل خود دارد و شرط شدن آنصورت پیشعقد رهنی به

باشد که شرط خلاف شریعت و تلافی وجود ندارد. در مقابل آن، شرط مخالف مقتضای عقد میصحیح بودن این شرط، اخ

مفاد کتاب و سنت است و در بطلان آن شکی نیست. سپس او در مورد بطلان عقد رهن بواسطه داشتن شرط مخالف 

وده است. او در مقام بیان دیدگاه کند که هم بطلان و هم عدم بطلان، مورد نظر فقها بمقتضای آن، تردید کرده و اشاره می

تر است، عدم بطلان عقد رهن در صورت بطلان شرط ضمن آن است کند که آن نظری که در نزد من قویخود اشاره می

( از سخن شیخ 244، ص2، ج1387 ،طوسیزیرا دلیلی برای بطلان خود عقد بواسطه بطلان شرط ضمن آن وجود ندارد.)

معنای شرط مخالف کتاب و سنت دانسته و بطلان آن را از ط مخالف مقتضای عقد را همشود که او شرطوسی مشخص می

کند، بنابراین تنها به بطلان شرط، بسنده کرده و دلیلی برای بطلان عقد ندیده است. جهت مخالفت با شریعت مطرح می

الفت آن با کتاب و سنت بیان فقیه دیگری نظر شیخ طوسی را تایید کرده و دلیل بطلان شرط خلاف مقتضا را در مخ



 

 

گانه صحت هر شرطی را عدم مخالفت آن با مقتضای ( شیخ انصاری یکی از شروط هشت474، ص1، ج1408کند.)الآبی، می

کند که یکی از دلایل این امر، منافات شرط خلاف مقتضای عقد با کتاب و سنت است زیرا داند. سپس او بیان میعقد می

عدم تخلف عقد از مقتضای خود دارد لذا شرط مخالف مقتضای عقد، با مفاد کتاب و سنت منافات کتاب و سنت دلالت بر 

محقق ایروانی در شرحی که بر مکاسب شیخ انصاری دارد، شرط خلاف مقتضای  (45، ص6، ج1415 ،)انصاریخواهد داشت.

باشد. از نظر او برای حکم به عقد را شرطی مستقل در کنار شرط خلاف کتاب و سنت دانسته و مخالف نظر شیخ اعظم می

( 63، ص2، ج1379بطلان شرط خلاف مقتضا، وجهی برای تمسک به شرط خلاف کتاب و سنت وجود ندارد.)ایروانی، 

)علامه کند.علامه حلی شرط خلاف مقتضای عقد را شرطی خلاف کتاب و سنت دانسته و بطلان شرط را از این راه اثبات می

صاحب جواهر بعد از نقل این عبارت علامه حلی در کتاب قواعدالاحکام، نظر او را نپذیرفته و  (90، ص2، ج1413 ،حلی

های های قرارداد بر امری مباح و جایز است که انجام یا عدم انجام آن توسط طرفام طرفکند که منظور از شرط، الزبیان می

  (173، ص12، ج1421 نجفی،)شود.معامله، منعی ندارد. لذا شرط ضمن عقد، سبب تاسیس حکم شرعی جدید در عقد نمی

و یا تغییر داده است. یکی از  البته شیخ طوسی در ابواب دیگر فقهی، نظر خود را در شرط خلاف مقتضا تعدیل کرده

دلیل وجود شرط خلاف مقتضا در ضمن آن است. دیدگاه تغییراتی که او در نظر خود داشته است، مربوط به بطلان عقد به

به سبب وجود شرط خلاف مقتضای آن بود اما در ضمن بحث او در بیانی که در عقد رهن گذشت، عدم بطلان عقد رهن 

صورت صریح بیان را تغییر داده و بطلان این شرط را باعث بطلان خود عقد نیز دانسته است. او بهاز عقد قرض، نظر خود 

( او همچنین 170، ص3، ج1387 ،طوسیشود.)دارد که آوردن مطلبی بر خلاف مقتضای عقد قرض، باعث بطلان آن میمی

کند که ر را اختیار کرده است و اشاره میباشد، همین نظدر ضمن بحث از عقد نکاح که همراه با شرط خلاف مقتضا می

شود، زیرا مقصود از انعقاد عقد با آمدن چنین شرطی منتفی شده و عقد نکاح آوردن این شرط به فساد عقد منتهی می

شیخ انصاری به همین مطلب اشاره  (303، ص4، ج1387 ،) طوسیباشد.همراه شرط خلاف مقتضای آن، قابل جمع نمی

یکی از دلایل بطلان شرط خلاف مقتضای عقد این است که در عقدی که مقید به چنین شرطی شده »: گویدداشته و می

آوری است که شود و میان شرط الزامشود. این منافات میان مقتضایی است که عقد از آن جدا نمیاست، تنافی حاصل می

که همراه چنین شرطی است، محال خواهد بود. کند، بنابراین وفای به عقد درحالیعدم تحقق مقتضای عقد را ایجاب می

های قرارداد، عقد بوده و شرط همواره یا باید حکم به بطلان هر دو کرد و یا جانب عقد را نگه داشت زیرا مقصود اصلی طرف

گوید: دکتر کاتوزیان در همین رابطه می (45، ص6، ج1415 ،انصاری)«تابع آن است. در هرحال شرط باطل خواهد بود.

گیرد، اشکال اصلی در تعارض درونی این جایی که امر قانونگذار به لزوم وفای به مجموعه عقد و شرط تعلق میاز آن»

اعتنا ماند یا ترجیح عقد را ممکن مجموعه خواهد بود. برای رفع آن، یا باید عقد را مقصود اصلی شمرد و به مفاد شرط بی

( 167، ص3، ج1390کاتوزیان، «)ماند.نسبت به بطلان شرط، تردیدی باقی نمی ندانست و هر دو را باطل شمرد. در هر حال،

در عبارت دیگری گفته شده است که اگر شرط ضمن عقدی مخالف مقتضای آن عقد باشد، امکان داشتن قصد جدی توسط 

شرطی با اراده جدی های قرارداد نسبت به ایجاد عقد همراه شرط مخالف مقتضای آن، ناممکن خواهد بود زیرا چنین طرف

شود که او در تعدیل دیدگاه شیخ طوسی مشخص می (368، ص5، ج1392، خمینیموسوی )بر انعقاد عقد منافات دارد.

داند. های قرارداد با شرط خلاف مقتضای عقد میجمع شدن قصد و اراده طرفصورت صریح، بطلان عقد را به دلیل عدمبه

طوسی مبنی بر برگشت شرط خلاف مقتضای عقد به شرط مخالف کتاب و سنت موافق  ابن ادریس با دیدگاه ابتدایی شیخ

کند، شرط مخالف مقتضای هبه را شرطی نامشروع و باطل دانسته اما عقد بوده و در ضمن مثالی که در عقد هبه بیان می

شرعی عقد را، شرطی باطل ( شهید ثانی شرط خلاف آثار و لوازم 390، ص7، ج1429داند.)ابن ادریس، هبه را صحیح می



 

 

در عبارت دیگری گفته شده است که مراد از  (213، ص 4، ج1410، شهید ثانیشود.)دانسته که باعث بطلان عقد نیز می

، وجوب وفای به عقد است و منظور از وفای به عقد، عمل بر طبق مقتضای عقد است. عمل «به عقدها وفا کنید»آیه شریفه 

باشد. بنابراین شرط خلاف مقتضای عقد، هر شرطی معنی مترتب کردن آثار شرعی عقد میبهبر طبق مقتضای عقد نیز 

 (39، ص2، ج1417 ،)حسینی مراغیاست که آثار شرعی و قانونی عقود را تغییر دهد.

ا در ای وسیع از شروط رشود، نظریه مفهوم اعم شرط خلاف مقتضای عقد، دایرههای فقها دیده میهمانطور که در دیدگاه

دهد و براساس این نظر، هر شرطی که مفاد آن سبب تغییری در آثار و احکام شرعی و قانونی عقود شود، خود جای می

تواند ذیل عنوان شرط خلاف مقتضای عقد شناخته شده و احکام این شرط، بر آن بار خواهد شد. نظریه مفهوم اعم می

حت عقود در تعارض خواهد بود. اصل اولیه صحت در عقود، اجزا و شرایط نکاتی منفی دربرداشته باشد. این نظریه با اصل ص

گیرد. لذا بر اساس این اصل اولی، شروط ضمن عقد را تا زمانی که دلیلی بر بطلان آن نباشد، باید عقود را نیز دربرمی

پایبند به ( در همین رابطه حدیث مشهوری وارد شده است که مسلمانان را 3، ص1394صحیح دانست.)کریمی، 

( حدیث دیگری با همین مضمون روایت شده است و در انتهای حدیث 128، ص3، ج1363داند.)ابن بابویه، هایشان میشرط

( قراردادن عنوان 22، ص7، ج1365دارد که فقط شرطی که مخالف کتاب خداوند باشد باطل خواهد بود.)طوسی، بیان می

سازگار نخواهد بود زیرا در آن صورت، اصل بر بطلان شروط قرار داده خلاف مقتضای عقد بر هر شرطی، با اصل صحت 

ها شروط ضمن داند، شامل محتویات عقود که از مهمترین آنای که وفای به عقود را لازم میشود. همچنین آیه شریفهمی

که شرط خلاف مقتضای عقد شود و بطلان هر شرطی که آثار اولیه عقود را تغییر دهد، مبنی بر اینباشد، نیز میعقد می

نکته دیگر مربوط به شرایط اقتصادی امروز جوامع  (253، ص2، ج1365طوسی، )است، با مفاد آیه همخوانی نخواهد داشت.

های معامله را تحت تاثیر تواند ابتکارات قراردادی طرفاست. وسعت مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد در نظریه اعم می

های معامله در ضمن عقود قرار اری را که یکی از لوازم اصلی آن، شروط مختلفی است که طرفخود قرار دهد و نوآوری تج

آوری و اعتبار قانونی آثار ناشی از تراضی و اراده دو طرف اصل بر مشروعیت، مقبولیت، الزام ها سلب کند.دهند، از آنمی

 اهد داشت. عقد است و گستردگی ماهوی شرط خلاف مقتضا، با این اصل منافات خو
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های خود را تعدیل کرده و یا تغییر داده است. او در ضمن بحث در عقد بیع، نظریه تر گفته شد که شیخ طوسی دیدگاهپیش

ای گسترده برای شرط خلاف مقتضای عقد ترسیم کرده بود، کنار گذاشت و معنایی محدودتر برای مفهوم اعم را که دایره

ریزی شد. شیخ طوسی چهار شرط را در عقد بیع قابل تصور درنظر گرفت که بر اساس آن، نظریه مفهوم عام پایه این شرط

داند. شرطی که داند. شرطی که موافق مقتضای عقد است که این شرط را در واقع، تاکیدی برای آثار شرعی عقد میمی

ه سررسید و زمان پرداخت، شرط خیار فسخ در عقد و یا کند مثل شرط مربوط بهای قرارداد را تامین میمصلحت طرف

دوستی بنا شده است. او این سه قسم را گذاری در عقد. مورد سوم، شرطی است که بر مبنای جوانمردی و نوعشرط وثیقه

ن های قرارداد در آکند که نه مصلحت طرفعنوان شرط باطل بیان میشروط صحیح دانسته و یک قسم چهارمی را هم به

شود کند که بطلان این شرط، باعث بطلان خود عقد نمیلحاظ شده و نه براساس جوانمردی بنا شده است. البته او اشاره می

شود، دو شرط همانطور که از تقسیم این فقیه مشخص می (149، ص2، ج1387 ،)طوسیزیرا دلیلی برای آن وجود ندارد.

های قرارداد است ه است. یکی شرطی که در برگیرنده مصلحت طرفاز حیطه مفهومی شرط خلاف مقتضای عقد خارج شد

و دیگری شرطی که بر مبنای مصلحت عمومی و جوانمردی بنا شده است. در نظریه مفهوم اعم، این دو شرط نیز در ذیل 

شروط از  شد اما در نظریه مفهوم عام، تمییز اینها میعنوان شرط خلاف مقتضای عقد جای گرفته و حکم به بطلان آن



 

 

ها بار شده است. البته همچنان عنوان شرط خلاف مقتضا، وسعت شرط خلاف مقتضا صورت گرفته و حکم صحت بر آن

تر شده است. ابن زهره شروط گیرند اما نسبت به نظریه مفهوم اعم، معتدلمفهومی دارد و شروط زیادی در ذیل آن قرار می

اند . یک دسته شروط صحیحی هستند که عقدی که ضمن آن شرط شدهکندضمن عقد بیع را به چند دسته تقسیم می

شود. یکی شروط موافق مقتضای عقد، دیگری شروطی که مصلحت نیز صحیح است. سه مورد در ذیل این دسته بیان می

ام اقسام ها برای مشروط علیه ممکن است. تمکند و مورد سوم شروطی که تسلیم و انجام آنهای قرارداد را تامین میطرف

مومنان پایبند »فرمایند: این شروط صحیح بوده و بر صحت آن، به ظواهر آیات قرآن، روایات وارده مثل روایت نبوی که می

، اصل صحت و اجماع استدلال شده است. ابن زهره میان شروط باطل و مبطل عقد و شروط باطلی «هایشان هستندبه شرط

دهد. از نظر این فقیه، شرطی که انجام آن غیرمقدور است ه و هریک را توضیح میکنند، فرق گذاشتکه عقد را باطل نمی

و قابلیت تسلیم و انجام توسط شخصی که برای او شرط قرار داده شده است، وجود ندارد بدون هیچ اختلافی هم باطل 

کند ای عقد است، بیان میکند. او در مورد قسم دیگری از شروط باطل که شرط مخالف مقتضاست و هم عقد را باطل می

صورت قطعی باطل است اما در بطلان عقدی که شرط، در ضمن آن آمده است، اختلاف دیدگاه وجود دارد. هرچند که به

این فقیه، بطلان یا عدم بطلان را محتمل دانسته اما در انتهای مطلب، تمایل به صحیح بودن عقد داشته و اجماع فقها، 

شیخ انصاری به همین تفصیل  (215، ص1، ج1417 ،زهره)ابنداند.ود را از دلایل این نظر میآیات قرآن و اصل صحت عق

کند. او دو کنند، تقسیم میاشاره داشته و شروط فاسد را به شروطی که مفسد عقد هستند و شروطی که عقد را باطل نمی

جهل آن به یکی از دو عوض قرارداد سرایت دهد. یکی شرط مجهولی که مورد را در ذیل شرط باطل و مبطل عقد قرار می

شود، مثل شرط خلاف مقتضای عقد. سپس این فقیه شرط کند و دیگری شرطی که سبب محذوری در اصل عقد میمی

، 6، ج1415 ،)انصاریکند.عنوان شرط باطل غیرمبطل عقد بیان میآورد را بهباطلی که فساد آن اخلالی در عقد بوجود نمی

کند. یکی شرط غیرمقدوری که قابلیت انجام آن برای نی شروط باطل را به دو دسته کلی تقسیم میفیض کاشا (89ص

عنوان دلیل بر مطلب مشروط علیه نباشد. دیگری شرطی که در شریعت، الزام به آن جایز نباشد. او اجماع و روایات را به

، یکی از مصادیق شرط غیر جایز در شریعت کند که شرط خلاف مقتضای عقدآورد. سپس این فقیه بیان میخود می

شهید اول شرط موافق مقتضای عقد را تاکید مفاد و آثار شرعی عقد و شرطی  (400، ص2، ج1395 ،)فیض کاشانیاست.

شمارد. در مقابل، شرط داند. او هر امر مباح و جایز در شریعت را نیز قابل شرط کردن دانسته و آن را صحیح میصحیح می

الغطاء شروط کاشف (193، ص11، ج1430 ،)شهید اولداند.ضای عقد را شرطی باطل و مبطل برای عقد میخلاف مقت

باطل را به سه دسته تقسیم کرده است. شرطی که یک امر محال عقلی یا عادی را الزام کند. همچنین شرط کردن اموری 

دسته دیگر مربوط به شرطی است که مفاد آن، حرام شود. ها نیست، به این دسته ملحق میکه فایده و هدف عقلایی در آن

شرعی باشد. دسته سوم شروطی است که مخالف مقتضای عقد باشد. تمام این شروط باطل هستند و در مورد شرط خلاف 

 (194ص 1، ج1422 ،الغطاء)کاشفزند.مقتضا، عقد نیز باطل خواهد بود، اما بطلان دو شرط دیگر، ضرری به عقد نمی

شود، نسبت به نظریه ه مشخص است، حیطه تعاریفی که برای شرط خلاف مقتضای عقد توسط فقها ارائه میهمچنان ک

مندتر شده است و شروط کمتری در نظریه مفهوم عام، در ذیل عنوان شرط خلاف مقتضا مفهوم اعم، محدودتر و ضابطه

رد جایگاه شرط خلاف مقتضای عقد است. همچنانکه نظر نبودن فقها در موای که مورد توجه است، همگیرند. نکتهجای می

ای شرط خلاف مقتضا را مصداقی از شرط خلاف کتاب و سنت دانسته و گروهی دیگر، ها دیده شد، عدهکه در کلمات آن

دانند. نکته دیگر مربوط به وضعیت عقدی است که شرط خلاف مقتضا، در ضمن آن این دو شرط را در عرض یکدیگر می

کنند. برخی دیگر عقد را صحیح دانسته و . برخی عقد را باطل دانسته و برای بطلان، دلایل مختلفی را ذکر میآمده است



 

 

شود که هراندازه تبیین مفهومی شرط خلاف مقتضا های فقها مشخص میاند. با مطالعه دیدگاهبه بطلان شرط، اکتفا کرده

همراه بطلان شرط، بیشتر مورد نظر بوده است. این طلان عقد بهتر شده است، بمندتر و دقیقدر سیر تحول آن، ضابطه

شناسی شرط خلاف مقتضا، دارای ابهاماتی بوده و ملاک یکسانی برای تعریف آن وجود دهد که مفهوممطالب نشان می

 شود. دلیل وجود این ابهام مفهومی، تحولات مختلفی در تعاریف فقها مشاهده مینداشته است و به

 م مضیق شرط خلاف مقتضای عقد. مفهو2
گیرد. نقطه مقابل نظریه مفهوم موسع، دیدگاهی است که حیطه بسیار محدودی را برای شرط خلاف مقتضای عقد درنظر می

براساس این نظر، شروط ضمن عقد دارای اقسام متعددی بوده و مرزبندی دقیقی میان انواع شروط صحیح و باطل صورت 

ها از های مختلف بطلان، فرق گذاشته شده و توجه معطوف بر تمییز آنروط باطل بنابر جنبهگیرد. همچنین میان شمی

صرف بطلان آن، ذیل عنوان شرط خلاف مقتضا قرار نخواهد گرفت و برای تشخیص یکدیگر خواهد بود. لذا هر شرطی به

توان تحت دو مقتضای عقد را می باشد. مفهوم مضیق شرط خلافشرط خلاف مقتضا، وجود ضابطه و ملاک مورد نظر می

مورد بررسی و تبیین قرار « مفهوم خاص»و نظریه دوم با عنوان « مفهوم اخص»نظریه مطالعه کرد. نظریه نخست با عنوان 

 خواهد گرفت. 
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در این نظریه، آنقدر  دهد. حیطه مفهومی شرطدست میاین نظریه تعریفی بسیار مضیق و محدود از شرط خلاف مقتضا به

عنوان یک بررسی و بحث نظری ماند و صرفاً بهای برای این شرط باقی نمیشود که در عمل، فایدهمحدود و جزیی می

کند. دهد، شروط را به سه عنوان کلی تقسیم میخواهد بود. محقق خویی در تقسیمی که از شروط ضمن عقد ارائه می

دهد. انجام خصوص معاملات هستند. او تمام انواع شروط جایز را در این عنوان جای میشروطی که موافق قواعد شرعی در 

علیه از انجام مفاد داند، الزامی بوده و در صورت تخلف مشروطاین شروط، مستند به دلایلی که وفای به شرط را واجب می

هد بود. مورد دیگر شروطی هستند که شرط، خیار فسخ برای طرفی که شرط به نفع او قرار داده شده است، ثابت خوا

باشد. این فقیه در ادامه به بیان تفاوت اصلی شرط مخالف مقتضای عقد بوده و مورد سوم، شروط مخالف کتاب و سنت می

پردازد که سبب تشخیص و تمییز این دو شرط از یکدیگر خواهد شد. او بیان خلاف مقتضا و شرط خلاف کتاب و سنت می

ت داشته باشد، عنوان شرط خلاف مقتضا بر عقدی مقتضایی دارد و هرگاه شرط ضمن عقدی، با آن منافا دارد که هرمی

عنوان مثال شخصی خانه خود را بفروشد و ضمن این عقد، شرط کند که خریدار مالک خانه نشود آن صدق خواهد کرد. به

الک منافع آن وسیله نباشد. در حقیقت معنی و یا شخصی وسیله خود را اجاره دهد و ضمن آن، شرط کند که مستاجر م

اینگونه فروختن و اجاره دادن به عدم فروش و عدم اجاره برگشت خواهد داشت. باید توجه داشت که اگر در ضمن فروش، 

شرط شود که عوضی درمقابل دریافت نشود، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع نخواهد بود بلکه وجود این شرط قرینه بر 

صورت که قصد حقیقی طرف قرارداد، عقد هبه بوده و صرفاً الفاظ عقد بیع بدون  اراده حقیقی مضمون آن، بهاین است 

مجازی و کنایی استفاده شده است. در مقابل این تحلیل از شرط خلاف مقتضا، شرط مخالف کتاب و سنت قرار دارد. منظور 

ها را قرار داده است. سپس شرطی که شارع مقدس آناز خلاف کتاب و سنت آن است که احکامی شرعی وجود دارند 

شود که مخالف مضمون آن احکام شرعی است و وفای به شرط همراه با های قرارداد در ضمن عقد گذاشته میتوسط طرف

التزام به حکم شرعی قابل جمع نخواهد بود، بنابراین اگر آن حکم شرعی، مورد جعل شارع قرار نگرفته بود، شرط ضمن 

گرفت. دانند، قرار میدو طرف معامله، با هیچ موردی منافات نداشت و تحت دلایلی که وفای به شرط را واجب می عقد



 

 

ضابطه و ملاک تشخیص شرط خلاف مقتضا و شرط خلاف کتاب، مربوط به وضعیت خود شرط خواهد بود. اگر شرط ضمن 

باشد و فقط در صورت وجود حکم شرعی، با آن حکم قابل عقدی با قطع نظر از حکم شارع، با مقتضای عقد منافات نداشته 

جمع نباشد، این شرط مخالف کتاب و سنت خواهد بود و اگر مخالفت شرط با قطع نظر از وجود یا عدم وجود حکم شرعی، 

شود که شرط خلاف مقتضا و خلاف با مقتضای خود عقد باشد، شرط خلاف مقتضا خواهد بود. با این تبیین مشخص می

باشد. این فقیه در ادامه به بیان ای میب و سنت، هیچ تداخلی با یکدیگر نداشته و هرکدام دارای موضوع جداگانهکتا

تقسیمی درباره مقتضای عقود پرداخته و براساس این تفصیل، حیطه بسیار محدودی را برای مفهوم شرط خلاف مقتضای 

مقتضا دارند. یکی مقتضای بدون واسطه و دیگری مقتضای باواسطه دارد که عقود دو نوع گیرد. او بیان میعقد درنظر می

که این دو عنوان، در هر عقدی وجود دارد. مقتضای بدون واسطه مفادی است که ماهیت هر قراردادی به خودی خود، آن 

اعتباربخشی از طرف  باشد و در اقتضای خود نسبت به آن مفاد، نیازی به جعل شارع یا امضا و تایید او و همچنینرا دارا می

عقلا ندارد. این اقتضا مربوط به ماهیت و ذات عقد بوده و در حیطه جعل و امضای شارع نیست. حتی اگر فرض شود که 

شریعتی در عالم نبود و احکام عقلایی هم وجود نداشت، همچنان آن عقود اقتضای مفاد خود را داشتند و در این اقتضا، 

باشد بلکه عقد در مقابل، مقتضای باواسطه آن مفادی است که مربوط به ماهیت عقد نمی نبود. نیازی به وجود واسطه

شود. این امور مقتضای ابتدایی عقود نبوده عنوان موضوعی برای آن مفاد که احکامی شرعی هستند، درنظر گرفته میبه

شده است. از نظر این فقیه، هر شرطی که ها بار شوند که توسط شارع بر آنبلکه مقتضای ثانویه هر قراردادی محسوب می

با مقتضای بدون واسطه عقود منافات داشته باشد، شرط خلاف مقتضای عقد خواهد بود و شروطی که با مقتضای باواسطه 

( محقق 308-305، ص7، ج1412عنوان شرط خلاف کتاب و سنت شناخته خواهند شد.)خویی، عقود منافات دارند، به

زند که عقد نکاح، بدون یم مقتضای عقد به مقتضای بدون واسطه و با واسطه پرداخته است. او مثال میایروانی نیز به تقس

شود، اقتضا دارد. واسطه بر حصول علقه زوجیت اقتضا داشته و به واسطه این علقه، بر آثار عرفی که بر زوجیت مترتب می

ضای بدون واسطه عقد نکاح است، سبب بطلان عقد کند که شرط خلاف حصول علقه زوجیت که مقتاین فقیه بیان می

دهد که دو طرف عقد، قصد جدی بر انعقاد عقد را ندارند. این نکاحی که دو طرف عقد، مورد شود زیرا نشان مینکاح می

اگر عدم باشد، نیست و لذا باطل خواهد بود. در مقابل، نظر دارند، نکاح عرفی و معتبر که دارای آثار و احکام خاص خود می

عنوان شرط ضمن عقد بیاورند اما قصد و اراده جدی بر ثبوت احکام زوجیت داشته التزام عملی به احکام عقد نکاح را به

باشد. این فقیه زیرا التزام عملی به آثار و احکام یک عقد، مقتضای آن نمی باشند، این شرط خلاف مقتضای عقد نخواهد بود

بسیاری از شروط ضمن عقد که ذیل عنوان خلاف مقتضای عقد قرار گرفته و باعث بطلان  کند که با این ملاک،اشاره می

( اگرچه در این تعاریف، اصل بر صحت شروط گذاشته 63، ص2، ج1379شوند، قابل تصحیح خواهند بود.)ایروانی، عقد می

ه در شناخت ماهوی آن لحاظ شده شده است و صدق عنوان خلاف مقتضا، نیاز به اثبات دارد اما محدودیت بیش از حدی ک

عنوان یک تاسیس فقهی مورد تردید قرار گیرد. شروطی که شود که کاربرد مفهوم شرط خلاف مقتضا بهاست، سبب می

شوند و تاسیس شرط خلاف کنند، در عمل در هیچ قراردادی گنجانده نمیبراساس این تعریف، عنوان خلاف مقتضا پیدا می

دارد که ( فقیهی در این رابطه بیان می7، ص1394دهد.)کریمی، آن، کاربرد خود را از دست میمقتضا و احکام مخصوص 

، 1377شود.)بجنوردی، با فرض شرط خلاف مقتضای عقد، بین مدلول عقد و مفاد شرط تناقض صریح یا التزامی ایجاد می

عنوان محال است که هیچ فرد عاقلی به عنوان مثال، فروختن و نفروختن در یک زمان، امری متناقض و( به221، ص4ج

، 2، ج1381)محقق داماد، چنین شرطى مستلزم عدم قصد انشاى عقد است. شود ویک شرط در معامله به آن ملتزم نمی

باشد.)انصاری، دارد که انشای مفهوم عرفی عقد با وجود شرط خلاف مقتضا قابل جمع نمی( شیخ انصاری بیان می73ص



 

 

شود، عرف تجاری و اقتصادی جامعه در انعقاد قراردادهای مانگونه که از کلام شیخ اعظم برداشت می( ه51، ص6، ج1415

فرض از آوردن آن احتراز جسته و اگر فرض شود صورت پیشخود، این برداشت از شرط خلاف مقتضا را محال دانسته و به

منزله یک شوخی قلمداد کرده و ین شرط را به های قرارداد چنین شرطی را مطرح کند، طرف مقابل، اکه یکی از طرف

کند. با این تفسیر مضیق از شرط خلاف مقتضا، دیگر در عمل نیازی به این تاسیس فقهی نخواهد هیچ توجهی به آن نمی

تواند ابزار که وجود این تاسیس فقهی، میبود و این عنوان، وجود مستقلی از سایر شروط باطل نخواهد داشت. درحالی

یابی به عدالت قراردادی و امنیت اقتصادی باشد، بنابراین نظریه مفهوم اخص نیاز به تعدیل در آمدی در مسیر دستکار

 دیدگاه خود خواهد داشت.

 . نظریه مفهوم خاص 2.2
از یک طرف باتوجه به گستردگی معنای شرط خلاف مقتضا در تفسیر موسعی که از آن در ذیل دو نظریه مفهوم اعم و 

شود و ها میعام انجام شده است که سبب داخل شدن بسیاری از شروط در عنوان شرط خلاف مقتضا و بطلان آنمفهوم 

از طرف دیگر با توجه به تفسیر بسیار مضیقی که در نظریه اخص از مفهوم شرط خلاف مقتضا صورت گرفته است که 

کرده و کارایی این نهاد فقهی را از آن بگیرد، نظریه  تواند در عمل، وجود این تاسیس فقهی را از حیطه قراردادها حذفمی

کند. در این تفسیر نه گستردگی یابی به یک تفسیر قابل قبول از این شرط طی میمفهوم خاص راهی میانه را برای دست

 دهد، مدنظر است. در مفهوم خاصبیش از حد مفهوم موسع وجود دارد و نه مفهوم محدودی که نظریه اخص ارائه می

شود تا با ارائه ضابطه و ملاک صحیح، مرز مفهومی شرط خلاف مقتضا از سایر شروط صحیح و باطل مشخص تلاش می

شود. در این نظریه، هم جایگاه شرط خلاف مقتضا در میان سایر شروط معلوم خواهد شد و هم کارایی این شرط مورد نظر 

 خواهد بود.

در شروط ضمن عقد، منطبق با دیدگاهی است که در نظریه مفهوم خاص  علامه حلی اولین فقیهی است که تقسیمات او

کند. یکی شرطی که مخالف مقتضای دهد، سه شرط را معرفی میشود. او در تقسیمی که از شروط باطل ارائه میدنبال می

رطی است های قرارداد شود. شرط سوم شعقد است. مورد دوم شرطی است که جهل در آن، سبب جهل در یکی از عوض

کند کند. در پایان مطلب اشاره میهای قرارداد را نیز تامین نمیکه مفاد آن موافق با مقتضای عقد نبوده و مصلحت طرف

( این فقیه در قسمت دیگری از کتاب خود به تقسیم 267، ص3، ج1420که تمامی این شروط باطل هستند.)علامه حلی،

های قرارداد در آن لحاظ شده است و شرطی که نه موافق صلحت طرفشروط صحیح پرداخته است، مانند شرطی که م

مقتضای عقد بوده و نه مخالف آن است و ارتباطی هم به مصلحت دو طرف عقد ندارد. مورد دیگر شرطی است که اگرچه 

وفای به خلاف مقتضای عقد بوده اما براساس مصلحت عمومی و جوانمردی بنا شده است. تمامی این شروط صحیح بوده و 

( تعادلی که علامه حلی در گستره مفهومی شرط خلاف مقتضا لحاظ 354، ص2، ج1420ها لازم است.)علامه حلی،آن

توان مشاهده کرد. او شرطی که با مقتضای عقد منافات داشته اما شامل مصلحت عمومی و کرده است را به خوبی می

و حکم بطلان آن، خارج کرده است و نسبت به مفهوم موسع، شود را از حیطه مفهومی شرط خلاف مقتضا جوانمردی می

کند تر کرده است. این فقیه در کتاب دیگر خود، همین تقسیم را داشته و بیان میدایره مصادیق شرط خلاف مقتضا را تنگ

فعی برای که شروط ضمن بیع اقسامی دارد. شرطی که موافق مقتضای عقد و تاکیدی برای مفاد آن است که این شرط نه ن

کننده مصلحتی برای زند. مورد دیگر شرطی است که موافق مقتضای عقد نبوده اما تامینعقد داشته و نه ضرری به آن می

های قرارداد است. مورد سوم شرطی است که موافق مقتضای عقد نبوده و برای مصلحت دو طرف عقد نیز لحا نشده طرف

ی شرط شده است. تمامی این شروط، جایز بوده و مشمول دلایلی که وفای است، اما برمبنای جوانمردی و مصلحت عموم



 

 

گیرند. مورد بعدی شرطی است که نه موافق مقتضای عقد بوده و نه براساس مصلحت یا داند، قرار میبه شرط را لازم می

سنت نباشد، جایز جوانمردی بنا شده است که علامه حلی مفاد این شرط را اگر خلاف مقتضای عقد و مخالف کتاب و 

دانسته و از نظر این فقیه دو شرط خلاف مقتضای عقد و خلاف کتاب و سنت از شروط باطل هستند و با بطلان شرط 

های قرارداد بر عقد همراه شرط بوده است و بدون شرط، تواقفی خلاف مقتضا، عقد نیز باطل خواهد شد، زیرا توافق طرف

( این فقیه در جای دیگری در مورد دلیل 247-246، ص10، ج1414)علامه حلی، برای انعقاد عقد وجود نخواهد داشت.

عنوان بخشی از نظر مورد اعتماد در نزد من، بطلان شرط و عقد است. شرط به»گوید: بطلان عقد به سبب بطلان شرط می

شرط، بخش مجهولی از ثمن شود. با بطلان عوض قرارداد بوده با وجود یا عدم وجود آن، عوض قرارداد، کم یا زیاد می

های قرارداد به انعقاد معامله کند. همچنین طرفشود و این جهالت به تمام عوض معامله سرایت میمعامله هم باطل می

اند و اگر شرط حاصل نشود، توافقی برای انعقاد عقد وجود نخواهد داشت و معامله بدون تراضی، همراه با شرط رضایت داده

بندی عبارت قبلی دیده ( در کتاب دیگری از علامه حلی، همان تقسیم298، ص5، ج1374علامه حلی، باطل خواهد بود.)

کند که عقد بیع، قابلیت داشتن شود. او بیان میای توسط او ارائه میشود، با این تفاوت که در انتهای مطلب ضابطهمی

برخی از این شروط موافق مقتضای عقد هم هستند  شروط ضمن عقدی را که با مقتضای آن منافات نداشته باشند، دارد.

باشند. برخی نیز موافق مقتضای عقد نبوده اما ها فرقی نداشته و صرفاً تاکیدی بر مفاد عقد میکه وجود یا عدم وجود آن

اند یا برای تامین مصلحت عمومی و مخالف آن هم نیستند. این دسته یا براساس مصلحت دو طرف معامله شرط شده

ها وجود نداشته و خلاف مقتضای ای هم هستند که هیچ مصلحتی درآناند. دستهمبنای جوانمردی در ضمن عقد آمدهبر

ها وجود ندارد. اما شروطی که با مقتضای عقد منافات داشته باشند، عقد هم نبوده، بنابراین اشکالی برای شرط شدن آن

ط نیز باطل است. ضابطه تشخیص شروط باطل آن است که هر باطل بوده و نظر بهتر این است که عقد متضمن آن شر

های قرارداد شود، باطل خواهد بود.)علامه شرطی که امر جایز و مشروعی را نفی کرده و یا سبب ورود جهالت به عوض

 ( البته او در کتاب دیگر خود، ضابطه تشخیص را فقط در مورد سرایت جهالت به عوض قراردادی90، ص2، ج1413حلی، 

کند که ملاک تشخیص شرط ( فقیهی در شرح عبارت علامه حلی بیان می359، ص1، ج1410داند.)علامه حلی، ثابت می

خلاف مقتضای عقد آن است که مفاد شرط، سبب عدم ترتب اثر شرعی عقد شود و ماهیت عقد را از اثر خود جدا 

علامه حلی پرداخته و تلاش در توضیح عنوان  محقق کرکی به شرح عبارت( 724، ص14، ج1419سازد.)حسینی عاملی، 

دارد که مقتضای عقد، آن مفادی است که از نظر شارع، عقد بر آن دلالت مقتضا و خلاف مقتضای عقد را دارد. او بیان می

باشد. در مقابل، منظور از شرط خلاف مقتضای عقد، شرطی است که داشته و متضمن آن است و مقصود اصلی عقد می

شود که شارع برای ماهیت عقد قرارداده است که در صورت نبودن شرط خلاف، عقد اقتضای آن م ترتب اثری میسبب عد

ای از شروط هستند که اجماع بر صحت یا بطلان دارد که دستهاثر را داشته باشد. سپس این فقیه در تقسیم شرط بیان می

صورت واضح با مقتضای عقد، منافات داشته که حکم بطلان ای بهستهماند. دها باقی نمیها وجود دارد و اشکالی برای آنآن

ماند که مورد تردید بوده و منوط به نظر فقیه در هر مورد خواهد بود، زیرا که خلاف ها مشخص است. دسته سومی میآن

مه حلی برای تشخیص ای را که علاباشد. محقق کرکی در انتهای مطلب، ضابطهها مشخص نمیبودن آنخلاف مقتضا یا عدم

کند که ممکن است شرطی خلاف مقتضای عقد باشد اما سبب نفی امری شروط باطل ارائه کرده بود، نپذیرفته و بیان می

( شهید ثانی نیز ضابطه تشخیص هر شرط باطلی را در مخالفت مفاد شرط 416-414، ص4، ج1414شرعی نشود.)کرکی، 

( فقیه دیگری به همین تقسیم محقق کرکی اشاره داشته و بیان 416، ص9، ج1413داند.)شهید ثانی، با مقتضای عقد می

صورت قطعی باطل هستند و اشکالی درباره صورت قطعی صحیح بوده و برخی دیگر نیز بهکند که برخی از شروط بهمی



 

 

د توجه داشت که براساس ها تردید وجود دارد. البته بایمانند که در مورد صحت آنها وجود ندارد. شروط دیگری میآن

که بطلان آن از طریق نقل یا عقل ثابت شود.)مقدس آیات و روایات و اصل صحت، هر شرطی جایز خواهد بود مگر این

کند. یکی شرط مجهولی که ( یکی دیگر از فقها شروط باطل را به چند مورد تقسیم می150-149، ص8تا، جاردبیلی، بی

رداد شود. دیگری شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد. این فقیه شرط مخالف مقتضای سبب جهل به یکی از دو عوض قرا

کند و ضابطه تشخیص خلاف مقتضای عقد بودن یک شرط را در عدم ترتب اثر شرعی عقد را به عنوان مورد سوم بیان می

های قرارداد الزام داند. مورد چهارم شرط غیرمقدوری است که بر یکی از طرفواسطه آمدن آن شرط میعقد به

گفته داشته و فقط در یک مورد با ( فاضل نراقی تقسیمی شبیه به تقسیم پیش66-65، ص19، ج1363شود.)بحرانی، می

های قرارداد سرایت کند. داند. یکی شرط مجهولی که جهل آن به عوضآن متفاوت است. او نیز چهار شرط را باطل می

ی که در مفاد خود، حلالی را حرام و یا حرامی را تبدیل به حرام شرعی کند. شرطی که خلاف کتاب و سنت باشد. شرط

عنوان ( فقیه دیگری دقیقاً همین چهار مورد را به152، ص1375باشد.)نراقی، مورد چهارم هم شرط خلاف مقتضای عقد می

شود این قسمت مشخص می( از عبارات متعدد فقها در 291-288، 2، ج1417کند.)حسینی مراغی، شروط باطل بیان می

که شرط خلاف مقتضا، هویت و جایگاه مستقلی دارد و نباید آن را با شرط خلاف کتاب و سنت، یکسان دانست. به این 

پذیرد نکته نیز باید توجه داشت که تقسیم مقتضای عقود، به مقتضای ذات و اطلاق، در ذیل نظریه مفهوم خاص انجام می

بندی شروط خلاف مقتضای ضمن عقد براساس آن، تصویر باشد. با ارائه این تقسیم و دستهمی که از نکات مثبت این نظریه

عقد دو مقتضا دارد: مقتضاى ذات عقد، و مقتضاى »گوید: آید. فقیهی میدست میتری از مفهوم شرط خلاف مقتضا بهروشن

مقتضاى  و اندد حصول آن، عقد را منعقد کردهمقتضاى ذات عقد، نتیجه و اثر مستقیمى است که طرفین به قص اطلاق عقد.

یعنى در صورت عدم تقیید به امورى مانند وصف، مکان و یا ، اطلاق عقد، آن چیزى است که عقد بر حسب اطلاق خود

اما شرط خلاف اطلاق عقد باطل  ،مقتضى آن است. چنانچه شرط، خلاف مقتضاى ذات عقد باشد، باطل است ،زمان

ای از آثار وسیله شرط ضمن عقد، پارهتوان به( همچنین بیان شده است که می72، ص2، ج1381، محقق داماد«)نیست.

( منظور از عقد مطلق، شرط خلاف مقتضای اطلاق است که 466، ص4، ج1394طبیعی عقد مطلق را تغییر داد.)کاتوزیان، 

 تقیید، بر آن اطلاقات دلالت دارد.هر قراردادی در حالت عدم

 نتیجه
ذیل عنوان را  هر شرطیآسانی  و به شده عام ترسیمو  اعم اتدر نظری به وسعتی کهعقد  شرط خلاف مقتضای حیطه

حد و مانع چنین تفاسیر بی قراردادی آزادی اراده و حاکمیت اصل و باشددهند، نمیجای می «ی قراردادخلاف مقتضا»

 شرط خلاف ذاتیات یک صرفاًو  نشان داده شدهاخص  در نظریه که نیدرمقابل، قلمرو این شرط به میزا مرزی خواهد بود.

ای برای شرط خلاف باشد، چراکه در این دیدگاه، عملاً فایدهگیرد، محدود نمیمیرا دربر  کلمه تفسیر منطقی لحاظ عقد به

د اشاره خواهد بود. چنین شروطی، عنوان یک بحث نظری مورمقتضا باقی نمانده و کارایی خود را از دست داده و صرفاً به

 . باشدنمیمعقول  قرارداددر  هادرج آناساساً و  نشدهدر عقد گنجانده  هیچگاه

مند کردن هرچه بیشتر معنای شرط دنبال ضابطهعنوان دیدگاه مورد پذیرش در این پژوهش، بهنظریه مفهوم خاص به

ر شروط باطل جدا شده و مرز مفهومی مشخصی میان شروط خلاف مقتضا است تا از یک طرف، حیطه ماهوی آن از سای

فاسد وجود داشته باشد و از طرف دیگر، شروط صحیحی که در دیدگاه مفهوم موسع شرط خلاف مقتضا در ذیل عنوان این 

ط ها شود. اختلاط مفهومی شروشد، از آن مفهوم جدا شده و حکم به صحت آنها میشرط قرار گرفته و حکم به بطلان آن

ها خواهد شد که امر غیرقابل پذیرشی است. در این نظریه، هم قلمروی شرط خلاف فاسد با یکدیگر، سبب تداخل احکام آن



 

 

مقتضا نسبت به سایر شروط معلوم خواهد شد و هم کارایی این شرط مورد نظر خواهد بود. در این دیدگاه، شرط خلاف 

شود، لذا به میزان د، ملاک شخصی در مقابل ملاک نوعی پذیرفته میمقتضا باطل بوده اما درباره مبطلیت آن برای عق

شود. اگر شرط، اهمیتی به میزان عقد داشته و قصد طرفین به انعقاد عقد، اهمیت شرط در نظر دو طرف قرارداد نگاه می

ان ادامه داشته ها بدون شرط نیز همچنهمراه شرط باشد، بطلان شرط سبب بطلان عقد نیز خواهد شد و اگر تراضی آن

 باشد، صرفاً شرط باط خواهد بود.
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